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 چکیده

هاي ادبی است که در میان همۀ اقوام و ملل، نمودي چشمگیر و تأثیرگذارترین گونهترین و ترین، مهمادبیات تعلیمی یکی از کهن

کننده دارد. شعر و نثر فارسی نیز از دیرباز، اهداف و مقاصد تعلیمی را در انواع گوناگون خود آزموده و متجلّی کرده است. در تعیین

اند. هاي متنوع تعلیمی از آنِ خود کردهبارز و محوري را در انتقال آموزههاي عامیانه، سهمی از جمله قصه ها و حکایاتاین میان، قصه

هاي روند. بررسی و تحلیل آموزهشناسی هر قوم به شمار میها بخش قابل توجهی از میراث روایی، ادبی، فرهنگی و جامعهاین قصه

ها، عواطف و اخلاقیات مردمان یک ملّت. هدف ات، باورتعلیمی در حکایات عامیانه، گامی است راهگشا براي ورود به دنیاي ذهنی

هاي تعلیمی، تمام هاي تعلیمی کتاب هزار و یک شب است. بدین منظور براي استخراج آموزهبندي آموزهاین پژوهش بررسی و طبقه

بندي و ارزیابی شده است. قهها در دو بخش فضائل اخلاقی و رذایل اخلاقی طبحکایات کتاب بررسی شده و بسامد و تنوع این آموزه

هاي این کتاب، بیشترین بسامد مکارم اخلاقی مربوط به توصیۀ به سخاوت و بخشش، دهند که در حکایتهاي پژوهش نشان مییافته

اخلاقی؛ نوازي، رازداري، صبر و شکیبایی و ... است و رذایل گویی، مهمانپشیمانی و اعتراف به اشتباه، حرمت قول و پیمان، راست

  گري، حسادت، دروغ، حرص و آز و ... نیز از بسامد بالایی برخوردارند.چون: بدي و تاوان آن، خیانت، جهالت، نیرنگ و حیله

  

  : هاکلیدواژه

 ادبیات تعلیمی، هزار و یک شب، ادبیات عامیانه، طسوجی.
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  . مقدمه1

که  استبندي موضوعی، مطابق با نظر قدماي غرب به انواع حماسی، غنایی، تعلیمی تقسیم شدهادبیات در یک تقسیم

هاي مهم و برجستۀ ادبی در میان همۀ اقوام و ملل از جمله ایران است. در متون ادبی ادبیات تعلیمی، یکی از گونه

ذهنی نویسنده با چاشنی تخیل و عاطفه درآمیخته است و سطحی از هنر را فراروي خواننده آبشخورهاي فکري، فلسفی و 

هاي حکمی، اخلاقی، دینی، تاریخی در متونی که ادبی قابل انتظار نیست. آموزهاند که در زبان عادي و متون غیرگسترده

از ادبیات را پدید آورده که به آن ادبیات  چنین رویکردهایی دارند، با فنون هنري و شگردهاي بلاغی درآمیخته، نوعی

داند و بختی انسان را در بهبود منش اخلاقی او میمنظور از ادبیات تعلیمی، ادبیاتی است که نیک«اند. در واقع، تعلیمی گفته

لاقیات، هاي زهدآمیز و اخکند. پند و اندرز، آموزههم خود را متوجه پرورش قواي روحی و تعلیم اخلاقی انسان می

هاي تغزّلی و حماسی در ادبیات فارسی به نوعی با مایههاي رنگارنگ ادبیات تعلیمی فارسی است؛ حتّی درونگونه

اثر ادبی تعلیمی، اثري است که دانشی را براي «به عبارت دیگر،  .)9: 1389(مشرّف،  »هاي اخلاقی پیوند یافته هستندآموزش

). به قول گورین و 247: 1373(شمیسا،  »قی، مذهبی، فلسفی را به شکل ادبی عرضه داردخواننده تشریح کند یا مسائل اخلا

بخش مهمی از محتواي آثار ادبی در زبان فارسی، » اي آموزشی دربردارند.تمامی آثار خوب ادبی نکته) «48: 1377دیگران (

  هاي تعلیمی اختصاص دارد. به تبیین آموزه

ها که بخش اندرزنامه«گردد. ها و آثار تعلیمی قبل از اسلام باز میزبان فارسی، به اندرزنامه آن در ۀادبیات تعلیمی و سابق

دهد پیشینه و اهمیت ادبیات اندرزي را در ایران که موضوع آنها اخلاق، پند و مهمی از ادبیات فارسی میانه را تشکیل می

هاي این پیشینۀ غنی موجب شد تا ادبیات فارسی به گونه .)101: 1382(باقري،  »دهداندرز و امثال و حکم است، نشان می

الملوك امام محمد غزالی طوسی، اخلاق ناصري خواجه نصیحه ؛ چون:رنگارنگ ادبیات تعلیمی مزین شود. آثاري

بوستان الدین جوینی، گلستان و بالکتبه منتجنصیرالدین طوسی، تاریخ بیهقی، مثنوي مولانا، تاریخ جهانگشاي جوینی، عتبه

سعدي و ... . وقتی این آثار از دل اجتماع ظهور کنند و با فرهنگ اقشار مختلف جامعه عجین باشند، برجستگی و اهمیت 

ناپذیر زندگی بشرند و از شود. از آنجایی که فرهنگ عامه و باورهاي فرهنگی و اجتماعی، فصل جداییآنها دوچندان می

از «تواند یاریگر انسان در زندگی و تعاملات اجتماعی باشد. د. شناخت این فرهنگ میانابتداي خلقت همواره با انسان بوده

توان خلق و خوي، سرشت و هاي یک قوم و قبیله، میها، و لطیفهها، تمثیلات، آداب، ترانهخلال قصص، معتقدات، اسطوره

ترین یکی از شناخته .)12: 1352(انجوي،  »را که بر آنها گذشته، مطالعه کردسرگذشت آنها را شناخت و سوانح و حوادثی 

اي ما و جهان اسلام در زمینۀ ادبیات شفاهی و عامیانه، کتاب هزار و یک شب است. این هاي افسانهترین کتابو مطرح

ک هاي مردمان زمانه است. در واقع، هزار و یکتاب حاوي مطالب گوناگون از رمزها، تمثیلات، آداب و رسوم، باورها و آیین

توان آن را از نظیر از موضوعات و مسائل ادبی، تعلیمی، تاریخی، اجتماعی و جغرافیایی است که میاي بیشب، مجموعه

  شناسی، فرهنگ و ... مورد بررسی قرار داد و به نتایج قابل توجهی رسید. شناسی، انسانهاي روانشناسی، جامعهدیدگاه

توسط عبداللطیف طسوجی به » الف لیله و لیله«از متن عربی کتاب  زان میرقاجار به درخواست بهم ةاین کتاب در دور

زبان فارسی ترجمه شده است. هزار و یک شب مؤلف و تاریخ تألیف مشخصی ندارد، و به درستی معلوم نیست که به 

ي از اا داراي آمیزهپژوهشگران، آن ر اي ازوسیلۀ چه فرهنگ، تفکر و زبانی به وجود آمده است. این درحالی است که عده

از همین رو توجه  .)10-7: 1368(ستاري، دانند ادي، مصري و گاه یونانی میهاي هندي، ایرانی، عربی، بغداندیشه

هاي مختلف ظرفیت پژوهش و واکاوي بسیاري را به خود اي از همگان را به خود معطوف کرده است و از جنبهگسترده

کردن پادشاه بوده هاي هزار و یک شب، نجات جان شهرزاد و سرگرملی بیان داستاناختصاص داده است. هر چند هدف اص



 83/ یک شب و هاي اخلاقی و اجتماعی در هزارتحلیل آموزه

 

 

هاي تعلیمی، اخلاقی و به طور کلی، پرورش جامعه بشري در راه رسیدن به رستگاري این کتاب سرشار از آموزه ،است

نوازي، بخشش و ... تأکید شده گویی، عدل و احسان، مهمانراست چون: هاي این کتاب، بر مکارم اخلاقیاست. در حکایت

دارند و هر کس بدي کند عاقبت تاوان گویی، خیانت، حسادت، حرص و آز و ... بر حذر میدروغ مثل: و از ذمائم اخلاقی

خواهد کشید و هر کس کوشش کند به نتیجه خواهد رسید. این مسائل باعث شده که کتاب هزار و یک شب به منبعی 

-شود که با موقعیتین تعلیمی تبدیل شود. از طرف دیگر، ساختار داستانی کتاب باعث میسرشار از موضوعات و مضام

ها مورد نظر و همچنین زمینه را واقعی، شرایطی براي مخاطب فراهم شود که ذهن او آمادة پذیرش ایده سازي خیالی و گاه

ها علاوه بر اینکه در زمینۀ عاطفی نیرومند نداستا«کند. در واقع، هایی مخالف و اشتباه، مهیا میبراي سست کردن ایده

ترین تواند در عمل، براي مخاطب پیچیدهکنند. داستان میاي را نیز براي پردازش شناختی فراهم میهاي بالقوههستند، چالش

فت و شوند. دریاها و روابط مختلفی است که در روند خاص رویدادها آشکار میموضوع فکري باشد؛ چون عناصر، موضوع

ها به عبارت دیگر، داستان .)165: 1389فرد، (مکتبی »مکرر و تلاش براي فهمیدن است درك داستان مستلزم توجه موضعی

ها، پردازند و موجب رشد شخصیتاي از وقایع تخیلی میگیري از ساختاري منسجم به شرح واقعه یا مجموعهبا بهره

گذارند. پیگیري موضوعی مشخص، که در جهت اي را با خواننده به اشتراك میشوند و تجربهها، و آهنگ داستان میانگیزه

کند. نکتۀ مهم دیگر انتخاب موضوعات این کمال شخصیت و پیرنگ داستان است، انسجام فکري خواننده را ممکن می

ت معنایی و مفهومی در هاي متفاولایه«گفته است: گونه که فیشر ها از میان مسائل عادي و روزمره است. و همانداستان

  .)27: 1389(نقل از رشتچی،  »مختلف زندگی دست یابد کنند تا به بینشی نو در مسائلها به خواننده کمک میداستان

هاي تعلیمی در آن، ما را بر آن داشت تا در این پژوهش به دنبال بررسی میزان اهمیت ادبیات عامیانه و بازتاب آموزه

ي تعلیمی در این کتاب دیده ها. و سوالاتی چون: چه آموزهباشیمهاي تعلیمی در کتاب هزار و یک شب نمود و انواع آموزه

ها بازتاب بیشتري دارند؟ با این پژوهش، اهمیت و نقش ادبیات تعلیمی در تعلیم و تربیت بیشتر نمایان د؟ کدام آموزهشومی

  شود. می

  . پیشینۀ تحقیق2

اي از این کتاب ها و مقالات زیادي انجام شده که هر کدام به جنبهنامهها، پایانتابدربارة کتاب هزار و یک شب، ک

به معرفی کتاب و تحلیل » عشق و شعبده، پژوهشی در هزار و یک شب«)، کتاب 1379اند، از جمله: نغمه ثمینی (پرداخته

افسون شهرزاد، پژوهشی «)، 1368ت؛ جلال ستاري (ها پرداخته اسکار رفته درآنها با توجه به برخی عناصر فانتزي بهداستان

تحلیلی «)، 1389هایی را دربارة هزار و یک شب تدوین کرده است؛ رابرت ایروین (پژوهشاز اي مجموعه» در هزار افسون

ها هاي قصههاي هزار و یک شب و ساختار کلی آنها، نیز اجزا، عناصر و شخصیتکه در آن، داستان» از هزار و یک شب

  بررسی شده است.

چند به در اینجا با رویکردها و اهداف متفاوت وجود دارد که  موضوع هزار و یک شب فراوانی نیز در يهانامهپایان

هاي هزار جادو و جادوگري در داستان«نامۀ کارشناسی ارشد با عنوان ) در پایان1388الحانی ( : بنفشهشوداشاره می آننمونه 

- ) در پایان1393هاي هزار و یک شب پرداخته است؛ فروغ رنجبر (دي انواع و جادوگران در داستانبنبه تقسیم» و یک شب

باور و اعتقادات موجود در این کتاب را با توجه » بررسی تقدیر باوري در هزار و یک شب«نامۀ کارشناسی ارشد با عنوان 

نامۀ کارشناسی ارشد خود با عنوان ) در پایان1387فرد (ها بررسی و تحلیل کرده است؛ ندا خسرويبه خاستگاه داستان

  عناصر رمزي در این کتاب را به تصویر کشیده است و ... » بررسی افسانه و رمز در هزار و یک شب«



 1397 پاییز ،بیست و هشت، شمارة هشتم، سال مطالعات زبان و ادبیات غناییتخصصی  - فصلنامۀ علمی /84

 

سبک «اي با عنوان ) در مقاله1392دري و همکاران ( مقالات زیادي نیز دربارة این اثر نگاشته شده است، از جمله: نجمه 

هاي فانتزي هزار و یک شب با سایر حکایات پرداخته است؛ شایسته به بررسی تفاوت» ر هزار و یک شبروایتگر د

را دربارة » مکر«سعی کرده است تا صفت منفی » گري زنان در هزار و یک شبچاره«اي با عنوان ) در مقاله1388ابراهیمی (

گویی شهرزاد در توالی روند قصه«اي با عنوان ) در مقاله1391گري تبدیل کند؛ مریم حسینی و حمیده قدرتی (زنان به چاره

یابد؛ هبود میدانه دارد و وضعیت زنان به مرور بها روندي هوشمنمعتقد است که پایان داستان» هاي هزار و یک شبقصه

؛ محمود »شباندیشی ایرانی در هزار و یک شب، تحلیلی بر فصل آغازین هزار و یک قصه«)، 1384ابراهیم دمشناس (

اي بر هزار و یک مقدمه«)، 1387؛ جلال ستاري (»در جستجوي شهرزاد هزار و یک شب«)، 1386طاووسی، و همکاران (

تحلیل «) مقاله 1389؛ محبوبه خراسانی و همکاران (»هاي دراماتیک هزار و یک شبجنبه«) 1376؛ نغمه ثمینی (»شب

جاذبه و افسون هزار و یک «) مقاله 1386؛ غزال زرگر امینی (»یک شبهاي هزار و ساختاري مکر و حیله زنان در قصه

  و ... »شب

هزار و  هايحکایت در آن بازتاب و تعلیمی دربارة ادبیات مستقلی و جامع پژوهش هیچ با توجه به آنچه ذکر شد، نگارنده

هاي تعلیمی مفید و ارزشمند، براي هاي این کتاب، سرشار از آموزههاي و حکایتیک شب ندیده است. در حالی که داستان

هاي تعلیمی کتاب هزار و هایی از آموزهتعلیم و تربیت انسان در جهت رسیدن به رشد و تعالی است. در این پژوهش، گوشه

  هایی ذکر شده است.یک شب، در دو بخش محاسن اخلاقی و رذایل اخلاقی معرفی شده است و براي هر کدام نمونه

  متون ادبی . آبشخور اخلاقی3

آیند. دین، راه و روش و آیین زندگی کردن در هاي فرهنگی یک ملت به شمار میترین انگارهشک کهندین و ادبیات بی

که  اندترین ابزارهایی بودهکند. در این میان هنر و ادبیات، مهمدهد، راهی که سعادت را تضمین میراه حق را نشان می

هاي آفرینش هنري، با استفاده از مضامین و اشارات دینی، اند. شیوههاي خود پرداختهج اندیشهدینداران و عرفا با آن به تروی

کشد، حتی اگر قصد گوینده آشکار ساختن هاي اندیشۀ شاعر و نویسنده را بر اساس معیارهاي دین به تصویر میمایهدرون

پیدایش و توسعۀ خود بر خلاف ادبیات عربی که یک معضل اجتماعی و سیاسی باشد. ادبیات فارسی دري از همان آغاز 

گذارد، صبغۀ اسلامی داشته است، لذا تأثیر تعالیم اسلام در آن نه بر اثر برخوردارهاي یک دورة جاهلی را پشت سر می

در واقع،  .)107 -106: 1395(ممتحن و محمدي، از تعامل فرهنگی و ادبی بوده است آمیز و فیزیکی بلکه برخاسته تنش

دار آنها عمیقاً هاي گوناگون در زندگی مسلمانان و در رفتار و گفتار و کرقرآن و حدیث و الفاظ و معانی آن به صورت«

  .)4: 1390(حلبی،  »تأثیر داشته است

گیري و گسترش هاي پیرامون او، در شکلدین در روند فراگیر شدن توانست علاوه بر اثرگذاري در انسان و پدیده

گویی بود. اگر چه دگی فرهنگی او نیز جایگاهی ویژه به خود اختصاص دهد. یکی از این مظاهر، قصهمظاهر کمی زن

هاي ایرانی در گذر از قرنهاي طولانی توانسته بود، هویت بومی و سرزمینی خویش را حفظ نماید و کمتر دستخوش قصه

اي دین اسلام و نمادهاي گوناگون آن برکنار بماند. تغییر و دگرگونی گردد، نتوانست از تأثیر مستقیم و غیرمستقیم باوره

هاي ایرانی باعث شد حضور روزافزون تفکر دینی در فرهنگ مردم و وجود سیاستمداران و رهبران ادیب ایرانی در حکومت

از آن  که مسائل دینی آرام آرام و بتدریج و نسل به نسل نضج گیرد و در طی قرون متوالی با ادبیات ایران زمین عجین و

هاي اصیل ایرانی به کلی از میان رفتند، یا تنها شکل بیرونی و اي که حتی بسیاري از داستانناپذیر شود، به گونهتفکیک

ظاهري آنها حفظ شد، اما از لحاظ محتوا و ماهیت به کلی دگرگون گشته است. از جمله کتاب هزار و یک شب، در طی 
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هاي آن با تفکرات هاي بسیاري را پذیرفته، و بسیاري از داستانها و فزونیکاستیهاي گوناگون، هاي مختلف و ترجمهنسل

  دینی همراه شده است. 

  تربیتی- . هزار و یک شب و مسائل اخلاقی4

اي که پیوسته کتاب هزار و یک شب، به صورت متنی ثابت از روزگار کهن به یادگار نمانده؛ بلکه چون مجموعه

گویان ما رسیده است. از این رو، هزار و یک شب همانند یک تختۀ قالی است که به دست قصهاند به دست تکمیلش کرده

هاي هندي، ایرانی، عربی، یهودي هایی از افسانهدر این مجموعه داستان، نشانه .)83: 1368(ستاري، مختلف بافته شده باشد

یر خویش بر گرد ربع مسکون، بسیاري عجایب و ناپذشود و پیداست که در این گردش طولانی و پایانو مصري دیده می

ها، از همین رو، این کتاب معجونی از دیدگاه .)980: 1334(محجوب: ها اندوخته است ها توشهنوادر دیده و از آن

مکّار، شود که همه زنان اي آغاز میمقدمه«ها، آداب و رسوم و ... اقوام ایرانی و هندي و عربی است. این کتاب با اندیشه

که قربانی خیانت زنان شوند باید آنها را بکشند! همه سعی شهرزاد آن است که دروغگو و خائن هستند و مردان پیش از آن

  .)416: 1368(ستاري:  »ید و مهر او را به زنان برانگیزداین اندیشۀ نادرست را از لوح دل شهریار بزدا

دهد بلکه دیدگاه منفی پادشاه نسبت کند که نه تنها خود را نجات میهایی میبنابراین، شهرزاد شروع به تعریف داستان

ها مسائل و امهات نظریات اخلاقی، دینی و اعتقادي به وضوح ها و حکایتدهد. در خلال این قصهبه زنان را هم تغییر می

ین کتاب همواره بر محاسن و شود. در واقع، در اهاي اخلاقی کاسته میرو به گسترش است و به همان اندازه از رذیلت

هاي پسندیده تأکید و از رذایل اخلاقی نفی و نکوهش شده است. ضمناً، به وضوح رد پاي قرآن و احادیث دین اسلام منش

هاي اخلاقی که از بسامد بالاتري برخوردار بودند ترین آموزهشود. برخی از مهمها دیده میگیري و پایان این قصهدر نتیجه

  گیرند.ش فضائل اخلاقی و رذایل اخلاقی در ادامه مورد بررسی قرار میدر دو بخ

  . فضائل اخلاقی5

ها و فضائل اخلاقی پسندیده نظیر از تأکید و ترغیب به منشاي بیهاي هزار و یک شب، مجموعهها و قصهحکایت

ستخراج نموده، که در پرتکرارترین آنها را اترین و هاي اخلاقی، مهماست. براي بررسی این خصیصه، از میان همۀ فضیلت

ها بر بندي این فضیلتبندي و اولویتشود. ضمناً دسته) میزان تکرار و بسامد هر کدام از این فضائل دیده می1(نمودار 

  اساس میزان بسامد هر کدام است.

  

  بسامد فضایل اخلاقی :)1نمودار (
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  بخشش و تحذیر از بذل و بخشش جاهلانهتوصیه به سخاوت و . 1 -5

ست که علاوه بر پاداش اخروي، سبب علو ا ايسخاوت و بخشش در شرع بسیار بر آن تأکید شده و از صفات پسندیده

(ابن  »د را به خمیره بخشندگی سرشته استخداوند همه اولیاي خو«فرموده است:  (ص)گردد. حضرت رسول اکرمنفس می

 35اي که با هاي هزار و یک شب، به این امر پسندیده بسیار توصیه شده است، به گونهدر حکایت .)151تا: اشعث، بی

جهت و جاهلانه بر حذر رود. در عین حال، همواره از بذل بخشش بیترین خصیصه به شمار میمورد، مکررترین و مهم

که چیزي زند تا جاییت به بذل و بخشش میبعد از مرگ وزیر، پسرش دس» دو وزیر«داشته است. براي نمونه در حکایت 

پس از یک سال، روزي نورالدین با یاران نشسته بود که وکیل نزد وي آمده، بسر گوشی گفت: «ماند: براي خودش باقی نمی

یا سیدي، از آنچه برحذر بودم، پیش آمد. اکنون مساويِ یک درم نقد و جنس ندارم. چون نورالدین این سخن بشنید، سر 

  .)176: 1: ج1387(هزار و یک شب،  »حزن و ملالت اندر شده ر افکند و بیبز

وقتی ملک غیور، در بیرون شهر رسیده، سلطان براي » ملک شهرمان و قمرالزمان«این در حالی است که در حکایت 

ت بفرستاد و ملک را بسی عجب آمد و از براي ملک غیور، اسباب ضیاف«کند: ضیافت او همه نوع اسباب بذل و بخشش می

 .)231: 2(همان، ج »یز همه گونه اسباب ضیافت بفرستاداسب و استر و گوسفند و علیق بداد و از براي ملکه مرجانه ن

ملک شهر مان از غایت خرسندي «کند؛ همچنین در ادامه همین حکایت، بعد از بهبودي قمرالزمان، پدرش بذل و بخشش می

 »قه داده، بند از زندانیان برداشتفقرا و مساکین، صدقه و نفه همه کس ببخشود و به بها آراستن شهر امر فرمود و خلعته ب

  .)135: 2(همان، ج

هاي متمول نیست، بلکه همۀ مردم در شرایط مختلف در هزار و یک شب بذل و بخشش فقط مختص حاکمان و انسان

  کنند.به ویژه در جشن و سرور هر چه در چنته دارند بذل و بخشش می

  . پشیمانی و اعتراف به اشتباه2 -5

تواند تصمیم درست بگیرد و ممکن است به اشتباه بیفتد. اما هر کسی قادر شود که نمیانسان معمولاً درگیر مسائلی می

هاي گوناگون هاي هزار و یک شب، به روشله در حکایتأتر اعتراف به آن نیست. این مسبه درك اشتباه خود و از آن مهم

بعد از کشتن گاو فربه (همسر جادو شده پیر)، پیر از کشتن او ابراز » پیر و غزال«ه است. براي نمونه در حکایت بیان شد

شدم،  گوشت. از کشتن آن پشیمانشبان را گفتم او را بکشت و پوست ازو برگرفت. استخوانی دیدم بی«کند: پشیمانی می

   .)11: 1(همان، ج »ولی پشیمانی من سودي نداشت

ملک در «کند: برد و ابراز پشیمانی می، پادشاه بعد از چیدن پر شاهین به اشتباه خود پی می»حکایت ملک سندباد«در یا 

خشم شد و گفت: نه خود آب خوردي و نه من و نه اسب را گذاشتی که آب بخورد. پس تیغ برکشیده، پرهاي شاهین را 

فراز درخت نگاه کرده، ماري دید که زهر از ه درخت نگاه کند. ملک باشارت بر ملک بنمود که بر فراز ه بینداخت. شاهین ب

 »ه مقر خود بازگشتدست گرفته، به چکید. آنگاه از بریدن پرهاي شاهین، پشیمان گشته و شاهین بآن مار، قطره قطره می

  .)28(همان: 

شود: از کردة خویش پشیمان می، اعرابی بعد از کشتن جوان و خودکشی خواهر او »خیانت اعرابی«همچنین در حکایت 

یک ضربت، سر از تنش ه در آوردم و به مرا نفس در کشتن او وسوسه کرد. با سرعت تمام برخاسته، شمشیر از زیر سر او ب«

سینه گذاشت و بیفتاد. که ناگاه نوك ه زمین و نوك آن را به ب شمشیر قبضۀ و بگرفت شمشیر دخترك آن از جدا کردم. ... پس

  .)497: (همان »نداشت سودي پشیمانی ولی. گشتم انپشیم و بمرد. و من محزون شدم حال در و شد بیرون او پشت از شمشیر
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  حرمت قول و پیمان. 3 -5

هاي بیشتر ادیان در طول تاریخ بوده است تا جایی که در بعضی اقوام خداي قول و پیمان احترام به قول و پیمان از آموزه

بخشد. خداوند وفاي به عهد و پیمان، تعامل آدمیان را در زندگی اجتماعی استحکام می .)80: 1371وجود داشت (رضی، 

و « »والذین هم لاَماناتهم و عهدهم راعون«هاي مومنان دانسته است: نیز بر سر عهد و پیمان خویش ماندن را یکی از نشانه

بنابراین، وفاي به عهد و پیمان  )8/ (مومنون» کنندرعایت میهاي خود را ها و پیمانمومنان رستگار کسانی هستند که امانت

وقتی عفریت » صیاد«هاي زیادي بازتاب یافته و بر حفظ و حرمت به آن تأکید شده است. براي نمونه در حکایت در حکایت

بندد و به پیمان خود میگیرد، عفریت پیمان خواهد که او را از کوزه بیرون بیاورد، صیاد از او عهد و پیمان میاز صیاد می

عفریت گفت: اکنون وقت جوانمردي و مرّوتست. مرا رها کن. من نیز با تو پیمان بربندم که هرگز با تو «ماند: نیز وفادار می

داده، مهر از روئین نیاز گردانم. پس صیاد از عفریت پیمان بگرفت و به نام بزرگ خدا سوگندش بدي نکنم و ترا از مردم بی

   .)35: 1: ج1387هزار و یک شب، ( »برداشتخمره 

آنگاه «نشیند: نبندد که با کسی جز او بعد از ازدواج دختر با آن پسر، با او پیمان می» دختر تازیانه خورده«یا در حکایت 

ا او کسی دیگر ننشینی. من به پسر با من گفت: باید سوگند یاد کنی و پیمان بربندي که دیگري بر من نگزینی و جز من ب

  .)79: 1(همان، ج »پیمان بستم.

گیرد که هرگز کنیز بخشد از او سوگند و پیمان میکه وزیر، کنیز را به پسرش میهنگامی» دو وزیر«همچنین، در حکایت 

که او را نفروشی و همواره زن خود نگاه داري. شرط آنه بخشم. بتو میه الجلیس را بو گفت: اي پسر، انیس«را رها نکند: 

  .)175(همان:  »و براي همیشه نزد خود نگاه دارد سوگند یاد کرد و با پدر پیمان بست که او را نفروشد پس

  تأکید بر راستی و صداقت. 4 -5

گویی تقبیح شده، بر راستی و صداقت تأکید شده است. راستی و در هزار و یک شب به همان اندازه که دروغ و دروغ

 تا« ؛»الْمنَافقینَ ویعذِّب بِصدقهِم الصادقینَ اللَّه لیجزِي«فرماید: است، خدا در قرآن میصداقت در همۀ ادیان مورد ستایش 

این خصیصه حتی اگر بر ضرر  )24 /(احزاب»کند. عذاب را منافقان و دهد پاداش صدقشان خاطر به را صادقان خداوند

وقتی جوان را در » مسمار«آن تأکید شده است. براي نمونه در حکایت انداخت باز بر انسان بوده و جانش را به خطر می

شحنه در خشم شد «کند: داند با اعتراف کردن دستش را خواهند برید، صادقانه اعتراف میگیرند، با اینکه میحال دزدي می

جمع، بدره را در بغل من  و بانگ بر من زد که: راستی بیان کن. من با خود گفتم: چگونه اعتراف نکنم که در میان این

: 1: ج1387( هزار و یک شب،  »ر افکنده، ناچار راستی بیان کردمزیه سیاست گرفتار آیم. سر به یافتند؟ و اگر اعتراف کنم، ب

چون شوهر آن «خواهد که ماجرا را صادقانه تعریف کند: زن زرگر از شوهرش می» مکافات عمل«و یا در حکایت  .)128

 شده؟ آن غضب در آن از تعالى خداى کهاي هراست گو که تو امروز در بازار چه کرد او گفت:ه زن ب بازآمد،زن از بازار 

  .)22: 3همان، ج»(بودم ... نشسته دکانه ب که اینست آن و .بازگویم تو با راستىه ام، بکرده امروز آنچه :گفت مرد

  نوازي و حرمت مهمانغریب. 5 -5

همواره در میان جوامع شرقی رسمی پسندیده و نیکو بوده است. این رسم در کتاب هزار و یک نوازي مهمان و مهمان

داري نیز نوازي و مهماننسبت به غریب (ص)هاي این بخش، توصیه پیامبرشب نیز بازتاب دارد، در کنار بسیاري از نمونه

که بیند، با اینالجلیس را بر در باغ مینورالدین و انیسوقتی ابراهیم باغبان، » دو وزیر«آمده است. براي نمونه در حکایت 

نورالدین گفت: اي شیخ، غریب هستیم. این بگفت «دهد: حکم داشته که آنها را بکشد ولی چون غریب بودند به آنها پناه می
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ه باغ . برخیزید و بگرامی داشتن غریبان وصیت فرمودهه السلام بو گریان شد. شیخ ابراهیم گفت: اي فرزند، پیغمبر علیه

  .)182: 1(همان، ج» تفرج کنید

بیند با اینکه غریبه المکان را میکه تونتاب، ضوءهنگامی» المکانملک نعمان و فرزندانش شرکان و ضوء«یا در حکایت  

ست. عارض ندارد و خداوند حسن و جماله روي ضوءالمکان نظر کرد، دید که خط به چون ب«کند: است از او مراقبت می

گردن گرفتم؟ پیغمبر ه االله. چگونه وبال این کودك بدانست که غریب و رنجور است. مهرش بر او بجنبید و گفت: سبحان

  .)254: 1(همان، ج» اید داشت، خاصه که بیمار باشندالسلام فرموده: که غریبان را گرامی بعلیه

  تأکید بر رازداري و عواقب بد بر ملا شدن آن. 6 -5

کنند و از عواقب بد بر ملا شدن است که بزرگان همواره انسان را به نگهداري آن توصیه می یهایرازداري از آموزهراز و 

هاي عاشقانه بازتاب یافته است. ویژه حکایتهاي هزار و یک شب، بهله در بسیاري از حکایتدارند. این مسئآن برحذر می

اما به محض برملا شدن جان بسیاري از آنها به خطر  ،در سلامت هستند کنندتا زمانی که عشاق راز خود را پنهان می

و لکن ابو «دارد: العین را پوشیده می، ابو عیسی راز عشق خود به قره»ینالعابوعیسی و قره«اي نمونه در حکایت افتد. برمی

کرد و در خریدن آن کنیزك از نمیکسى آشکار ه را ب گفت و راز خودپوشید و با کسى شکایت نمیعشق خود را مى عیسى،

   .)69: 3(همان، ج» بخشیدنمى سود ولى .برد کاره ب حیلت گونههمه و داشت بسیار کوششى او ۀخواج

خواجه گفت که: سرّي «بر رازداري تأکید شده و از برملا کردن راز هشدار داده است: » دهقانی و خرش«در حکایت یا 

داشت، گفت: تون گفت: ترا خنده بر من است. چون خواجه، خاتون را بسیار دوست میدر اینست که فاش کردن نتوانم. خا

  .)7-6: 1(همان، ج» م، ولی پس از آن زنده نخواهم بوداي مونس جان از بهر خاطر تو من سرّ خود فاش کن

  مشورت با افراد مجرّب. 7 -5

همواره به انسان توصیه شده است. در قرآن کریم نیز بسیار دیده در دین و دنیا، مشورت کردن با افراد با تجربه و جهان

 یحب اللَّه إِنَّ اللَّه علَى فَتَوکَّلْ عزَمت فَإِذَاوشَاوِرهم فی الْأَمرِ  ...«فرماید: بر این امر تأکید شده است. خداي تعالی می

تصمیم گرفتی با توکل بر خدا انجام ده که خدا آنان را که بر او اعتماد  و در کار با آنها مشورت نما لیکن آنچه« »لینَالْمتَوکِّ

  .)159 /(آل عمران »کنند دوست دارد.

توانا وجود دارد که آنها را در  در این کتاب نیز در کنار هر پادشاه، قهرمان، بازرگان و ... یک مشاور زبردست و

ملک نعمان «تري دارند. براي نمونه در حکایت ترند که مشاوران مجرّبکنند. در واقع، کسانی موفقها راهنمایی میگرفتاري

کند براي پاسخ با وزیرش مشورت نعمان نامه افریدون را دریافت میکه ملکهنگامی» المکانو فرزندانش شرکان و ضوء

که وزیر اي سالخوردهت نمود که: رسولان را چه جواب گوییم؟ وزیر ملک، هدایا قبول کرد و با وزیران مشور«کند: می

زاده ی و ملکه معاونت ملک افریدون، سپاه بیارایدندان نام داشت، زمین ببوسید و گفت: اي ملک، به از این نیست که ب

  .)223: 1: ج1387(هزار و یک شب،  »سالار کنیشرکان را سپه

محتواي نامه با بزرگان خود مشورت  رسد او براي اجرايوقتی نامۀ خلیفه به امیر مصر می» مدینه نحاس«یا در حکایت 

 سر نهاده،ه کتاب گرفته، برخواند و مضمون بدانست و کتاب ب امیر موسى، کتاب خلیفه باو داد. طالب، در حال،«کند: می

در  بزرگان دولت و خردمندان حضرت را حاضر آورده، پس از آن، خلیفه را اطاعت کنم و از فرمان او سرنپیچم. گفت:

مانند: در  ؛نداهالبته در مواردي نیز از مشورت کردن منع کرد .)374: 3(همان، ج »ایشان مشورت کرده خلیفه بمضمون کتاب 

و منادى را «کند: زیرا هر که با زنان مشورت کند دوبرابر ضرر می دارند؛از مشورت با زنان برحذر می» تدبیر زن«حکایت 
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زنان پیروى نکند و سخن ایشان نپذیرد که هرکس ایشان را ه کس بیچباید ه فرمود که در مملکت ندا دهد و بگوید که:

  .)24: 3(همان، ج »دو درم زیان خواهد کرد یک درم،ه ب پیروى کند،

  صبر و شکیبایی. 8. 5

ع ابتلائات جز توفیق در انوا«هایی است که در هزار و یک شب بسیار به آن توصیه شده است. صبر و شکیبایی از آموزه

هاي قرآنی یکی از برترین فضایل انسانی شمرده شده است: این خصلت، در آموزه .)727: 1382(زمانی،  »میسر نیایدبه صبر 

  .)146عمران،  (آل» وخداوند صبر پیشگان را دوست می دارد.» «الصابرین بحی و االلهُ«

آیند و رفتار با صبر از تنگنا بیرون میهاي گرسیدند، انسانها، عشاق با صبر و شکیبایی به مقصود میدر این حکایت 

بر صبر و شکیبایی در » پشتمرغابی و سنگ«یابند. براي نمونه در حکایت زدگان با صبر و شکیبایی تسکین میمصیبت

و دوستان و خویشان او خاك بر او ریزند و از براي مردان، هیچ چیز بهتر از شکیبایی «هاي دنیا تأکید شده است: ناخوشی

  .)20: 2: ج1387(هزار و یک شب،  »هاي دنیا نیستاخوشینه ب

  قدرشناسی. 9 -5

هایی است که در این کتاب بارها بر آن تأکید شده است. براي نمونه در نعمت نیز از آموزهقدرشناسی و سپاس از ولی

دشمنانش را به سگ تبدیل عفریت به پاس قدردانی عفریت از بانو که او را نجات داده است، » سگ بانو و دو«حکایت 

خلیفه سلام کرد و گفت: ایداالله الخلیفه. این ه من بود، بؤلرزه درآمد و عفریت پدید شد. چون مه در حال، قصر ب«کند: می

ی او خواهرانش را که بر او ستم ه پاداش نکویدختر با من احسان کرد و مرا از هلاك خلاص کرد و دشمن مرا کشت. من ب

  .)81: 1(همان، ج »جادوي، دو سگ سیاه کردمه کرده بودند، ب

دهد، او نیز قدرشناس این اي زر میاش را باخته، بدرهوقتی زن به او که تمام سرمایه» گوشبی«همچنین در حکایت 

یکی از خادمان گفت: هر چه زر با تو هست، بدین مسکین بده. خادم، بدره بدو داد. چون ه در حال، زن ب«نعمت است: 

را ثنا گفت و شکر نعمت به جا  . آن زندشود، پانصد دینار زر در بدره یافت. نزدیک شد که از فرح و شادي بمیربدره بگ

هاي هزار و یک شب، علاوه بر اینکه همواره شکرگزار خالق خود هستند، در مجموع، شخصیت .)162: 1(همان، ج »آورد

ترین تلف یاریگر آنان هستند. این سپاس و قدردانی شامل جزئیمخ قدردان افرادي هستند که به انحاي در شرایط گوناگون

  شود.  ها مثل نجات جان میترین کارکارها مثل کمک مالی تا بزرگ

  تلاش و کوشش براي رسیدن به مقصود. 10 -5

م امام علی علیه السلا تلاش و کوشش براي رسیدن به هدف یکی از پر پسامدترین موضوعات این کتاب است.

هر گاه در پی چیزي هستی ، بلند همت باش و آن گاه که چیره « :کُنْ بعید الْهِممِ إِذَا طَلَبت کَرِیم الظَّفَرِ إِذَا غَلَبت: فرمایدمی

رسند، تمام عشاق با تلاش و تحمل رنج و سختی به معشوق خود می .)448: 1387(آمدي، » شدي، در پیروزي کریم باش

براي » شود.نابرده رنج، گنج میسر نمی«المثل ها معادل ضربرسند. به طور کلی، اکثر حکایتخانه میها به همۀ گمشده

هاي فراوان در پایان حکایت به ، عاشق با تلاش و کوشش بسیار و تحمل رنج و مشقّت»الملوكتاج«نمونه در حکایت 

اد. رعیت و سپاه را بداد و دهش بنواخت و دوباره الملوك در پهلوي تخت ایستتاج«رسد: مقصود خود و معشوقه خود می

عیش و نوش ه حجله عروس بخرامید و پیوسته به الملوك باسباب جشن فروچیده و از براي پسر، عیش تازه برپا کرد. و تاج

  .)344: 1: ج1387(هزار و یک شب،  »گذراندندو لهو و طرب، عمر همی
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 توجه به آموزش فرزند. 11 -5

آنها نیز در این ماجراها  گیرد و فرزنداندربار پادشاهان شکل می درهاي کتاب هزار و یک شب حکایتبسیاري از 

شوند. براي نمونه بینند و در علم و دانش یگانۀ روزگار میهاي گوناگون را میفرزندانی که همواره آموزش ؛شونددرگیر می

دهند: به سن هفت سالگی، علوم مختلف را به او آموزش میبعد از رسیدن حسن » الدیننورالدین و شمس«در حکایت 

آموزگاري او بگماشت. حسن، قرآن بیاموخت و خط بنوشت و از سایر ه سن رشد رسید، دانشمندي را به چون حسن ب«

- حاسب کریم«یا در حکایت  .)94: 1(همان، ج »شدتر میی و خوبیش فزونور شد و روز به روز نیکویها نیز بهرهدانش

او را شیر  تربیت او بپرداخت و دو سال تمام،ه پس مادر ب«فرستند: شود او را به دبستان میوقتی حاسب پنج ساله می» الدین

لۀ آموزش و تربیت درست . مسئ)188: 3(همان، ج »دبستان فرستاد که چیزى بیاموزده او را ب چون پنج ساله شد، داد.

است، اما آنچه برجستگی بیشتري دارد وجود آموزش طبقاتی است، یعنی شاهزاده ها مطرح شده فرزندان در بیشتر حکایت

هاي محدودي شدند. البته شخصیتبراي پادشاهی، فرزند بازرگان براي بازرگانی، فرزند وزیر براي وزارت، و ... تربیت می

  رسند.  کنند و سطوح بالاتر مینیز وجود دارند که از طبقۀ خود عبور می

  وصیه به زیرکی و تدبیرت. 12 -5

پیروزي را  (ع)به سرانجام آن اندیشید. حضرت علیتدبیر یکی دیگر از صفات بایسته است. قبل از شروع هر کاري باید 

  )45البلاغه، حکمت آید.(نهجپیروزي با دوراندیشی به دست می»: الظَفَر بالحزم«اند: قرین تدبیر دانسته

رسند. این شب، قهرمانان داستان با تدبیر و زیرکی به هدف و مقصود خود میدر بسیاري از حکایات هزار و یک  

دهند که در گرفتاري و تنگنا با تدبیر و هوش کار خود را پیش ببریم. براي نمونه در حکایت ها به ما نشان میحکایت

ه پس ب«کند: ون کوزه زندانی میگري، عفریت را دوباره دربیند با تدبیر و چارهوقتی صیاد مرگ خود را عیان می» صیاد«

دهم که راست بگو که تو با این هیکل بزرگ نام خداي بزرگ سوگند میه عفریت گفت: اکنون که مرا خواهی کشت، ترا ب

الحال، صیاد، مهر خمره اندر فرود آمد. فیه درین خمره چطور جا گرفته بودي؟ ... عفریت، دودي گشته بر هوا بلند شد و ب

   .)23: 1: ج1387(هزار و یک شب،  ...»گذاشته،  بر سر خمره

  رزق مقسوم. 13 -5

رسان زياق و روالایام وجود داشته است. خداوند در بسیاري از آیات قرآن خود را رزاعتقاد به رزق و روزي از قدیم

و از هر « »فَضَّلناهم علَی العالَمینو رزقناهم منَ الطَیبات و «حساب دادن، ویژگی اوست: معرفی کرده است و روزي بی

له در هزار و أ) این مس16(الجاثیه/ » روزي لذیذ و حلال نصیب آنها گردانیدیم و آنان را بر اهل دوران خود فضیلت دادیم.

چون «کند: روزي خود تأکید می مرغابی بر» پشتمرغابی و سنگ«یک شب نیز بازتاب یافته است. براي نمونه در حکایت 

: 1387(هزار و یک شب،  »ه سوي من فرستادهیفه را بدیدم، خرسند و فرحناك شدم و گفتم: این روزيِ منست که خدا بج

  .)20: 2ج

گوید که شود در جواب میبعد از رفتار تند کودك با هشام، کودك که تهدید به مرگ می» هشام و کودك«یا در حکایت 

خدا سوگند اگر مرا روزي مانده و روز ه کودك گفت: اي هشام، ب«رسد: صدمه نمیاگه از روزي من باقی مانده باشد به من 

آن کنیز در » نظیربیکنیز «همچنین، در حکایت  .)303: 2(همان، ج »باشد، سخن تو بر من زیان نرساند سر نرسیدهه من ب

و در  که عمل آن بنده از آنجا بالا رود.دریست که روزى او از آن در فرود آید و دریست «گوید: پاسخ فقیه دربارة روزي می

  .)113: 3(همان، ج »شود تا اینکه بمیردروزى او بسته نمی
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  عفّت و نجابت. 14 -5

رأس کُلِّ  هالعفَّ«فرماید: می (ع)ر بر آن تأکید شده است. امام علیعفت و نجابت از موضوعاتی است که در اسلام بسیا

  .)45: 1387(لیثی واسطی، » ت.عفّت، سرآمد هر خوبى اس« ؛»خَیرٍ

شود ولی در طی این حکایات بارها بر عفت و نجابت کتاب هزار و یک شب با خیانت زنان پادشاه شروع میهر چند  

القلوب مدت مدیدي در کنار هم بودند اما که غانم و قوتبا این» غانم بن ایوب«تأکید شده است. براي نمونه در حکایت 

ه هاي خلیفه سوگند، او با من بنعمته القلوب گفت: او غانم بن ایوب است که بقوه«ند: را حفظ کرد عفت و پاکدامنی خود

  .)215-214: 1: ج1387(هزار و یک شب،  »خیانت نظر نکرد

زنند و کند، بنابراین به او تهمت زنا می، زن قاضی دعوت برادر شوهر خود را رد می»زن پرهیزگار«یا در حکایت 

سوى آن زن بیامد و او را ه برادر قاضى ب پس چون قاضى برفت، و برادر قاضى بر آن زن عشق داشت.«کنند: سنگسارش می

 برادر قاضى در طلب بکوشید. او را اجابت نکرد. زن قاضى از ورع و عصمتى که داشت، دعوت، خویشتن دعوت کرد.ه ب

ماجرى  زن برادر، ى هراس داشت که چون برادرش بازگردد،ول تا اینکه برادر قاضى ازو نومید شد. کرد.آن زن امتناع همى

 »ملک شهر بسنگسار کردن او بفرمود آنگاه زنا کردن او گواهى دادند.ه گواهى دروغگو بخواست و ب در حال، بدو بازگوید.

  .)149-148: 3(همان، ج

  عفو و گذشت. 15 -5

عفو و گذشت مورد تأکید قرآن کریم است: خداوند هاي بسیار ارزشمند و والاست. فرهنگ بخشش و گذشت از آموزه

و خشم خود فرو نشانند و از بدي مردم در گذرند « »والکاظمینَ الغَیظ و العافین عنِ النّاس و االلهُ یحب المحسنین«فرماید: می

  )134 /(آل عمران» و خدا دوستدار نکوکاران هست.

وقتی » گرگ و روباه«ازتاب یافته است. براي نمونه در حکایت این آموزه در چند حکایت کتاب هزار و یک شب ب 

گناهان گذشته، مرا مگیر. که ه گرگ گفت: یا اباالحصین، ب«کند: افتد از روباه طلب گذشت و عفو میگرگ در گودال گیر می

  .)26: 2: ج1387(هزار و یک شب،  »ها استست و احسان، بهترین ذخیرها بخشایش، خصلت کریمان

خواهند که او بر عفو و فه نظر مییلریف کردن ماجراي نعمت و نعم از خبعد از تع» نعمت و نعم«در حکایت  و یا 

 »این بود که هنگام قدرت، عفو کند خلیفه گفت: این کاري است شگفت و آن ملک را سزاوار«کند: بخشش تأکید می

  .)227: 2(همان، ج

در آن «بخشند: دو جوان نیکو در حضور عمر، خون پدر خود را می» عمر و صاحبان خلق نیکو«همچنین، در حکایت  

این جوان بخشیدیم تا نگویند که احسان از میان مردم برداشته شده ه ما خون پدر را ب اى عمر، هنگام آن دو جوان گفتند:

ه پیمان درستى آن جوان قاتل و از جوانمردى ابوذر خوشحال شد و بپس عمر از بخشیدن آن دو جوان و از راستى و  است.

دید شمچ .درگذشتیم ازو الهى رضاى جهته ب ما :گفتند جوان دو آن .بگیرید المال بیت از را پدر ۀدی آن دو جوان گفت:

  .)35: 3(همان، ج »محطام دنیا نداری

  جوییقناعت و صرفه. 16 -5

-تلاش و کوشش براي به دست آوردن ثروت، در چند حکایت به قناعت و صرفه در کتاب هزار و یک شب، در کنار

 »زیادت عبارت از وقوف نفس بر حد قلت و کفایت و قطع طمع از طلب کثرت و«جویی نیز توصیه شده است. قناعت 

  .)244: 1383(کاشفی، 
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خارپشت گفت: «بر قناعت فراهم آوردن توشۀ آخرت تأکید شده است: » خارپشت و قمري«براي نمونه در حکایت  

  .)43: 2: ج1387(هزار و یک شب،  »ه دنیا حریص مباشروزي قانع شو و به توشه معاد آماده کن و ب

 خلق ۀکه هماز آن جواب داد:«ن است: گوید که کار او قناعت کردآن مرد در پاسخ به اسکندر می» حکایت چهارم«یا در 

 و نیست دنیا در ملکى مرا کهآن اند، ازصدیق من با مال ازین من گذشت ه جهتب و تواند مملکت، دشمنان و مال سببه ب

  .)147: 3(همان، ج »جز قناعت نیست مرا کار، رم و طالب او نیستم.ندا دنیا از طمعى

  . رذایل اخلاقی6

اخلاقی در میان همۀ اقوام ناپسند بوده، در کتاب هزار و یک شب نیز بر مذمت و نکوهش آنها تأکید از آنجایی که رذایل 

تأکید بر  شتر از رذایل اخلاقی است. در واقعشده است. اما در این کتاب میزان پرداخت به فضایل اخلاقی به مراتب بی

هاي اخلاقی ترین رذیلت) برخی از مهم2شود. در نمودار (ها میفضائل اخلاقی، خود به خود منجر به رد و نکوهش رذیلت

  بر اساس میزان بسامد نمایش داده شده است.

  

  بسامد رذایل اخلاقی :)2نمودار (

  
  

  تأکید بر تاوان بدي. 1 -6

همواره در معرض نتایج اعمال ها بنابراین انسان کنید.العملی دارد و هر چه بکارید، همان را برداشت میهر عملی، عکس

و آنان که ظلم « »وسیعلَم الَّذینَ ظَلَموا أَي منقَلَبٍ ینقَلبونَ«... فرماید: خود هستند. خداوند در قرآن در تأکید بر تاوان بدي می

  .)227 /(الشعراء »و ستم کردند به زودي خواهند دانست که به چه کیفرگاهی و دوزخ انتقامی بازگشت می کنند.

رسند و گرفتار سزاي عمل خود می هاي بد در پایان داستان بههاي هزار و یک شب همواره انسانحکایت در اکثر 

، عاقبت امر تمام کسانی که پول آن مرد را به زور از او گرفته بودند، کشته »گوشبی«براي نمونه در حکایت  شوند.می

وي رساند ه گردن غلام زد. ... برادرم خود را به ه، شمشیر از غلاف برکشید و ببردارم در عقب او بود. دست برد«شوند: می

شناسی یا نه؟ عجوز گفت و او را نیز بکشت. پس از آن بانگ زد که عجوز کجاست؟ عجوز حاضر آمد. برادرم گفت: مرا می



 93/ یک شب و هاي اخلاقی و اجتماعی در هزارتحلیل آموزه

 

 

 حیلت، مرا بدینه نماز کردي و ب خانۀ من آمده، وضو گرفتی وه شناسم. گفت: من خداوند پانصد دینار زر هستم که بنمی

  .)164: 1: ج1387(هزار و یک شب،  »گاه او را نیز دو نیمه کرد و...جا آوردي. آن

الزمان را دزدیده و به اي که نزهتدر پایان داستان، بدوي» المکانملک نعمان و فرزندانش شرکان و ضوء«یا در حکایت  

الزمان چون حدیث از بدوي بشنید، و نزهت«شود: الزمان کشته مینزهت کنیزي فروخته بود به تاوان عمل بدش، توسط

- جهان در چشمش تیره شد و فریاد بر کشید و با برادرش ملک رومزان گفت: این بدوي پلید، همانست که مرا در بیت

- 491: 1(همان، ج »بکشتاسته، تیغ برکشید و بدوي را ... کشتن این پلید، مرا حلال است. ... برخالمقدس به حیله بربود. 

همچنین، در پایان همین حکایت، غلامی که ملکه آبریزه را کشته بود به تاوان عملش، توسط ملک رومزان کشته شد:  .)498

پس سرگذشت خود بیان کرد و آنچه که او را با ملکه ابریزه، دختر ملک حردوب روي داده بود، بازگفت. هنوز غلام را «

  .)498(همان:  »رومزان، تیغ برکشیده، او را بکشتود که ملک انجام نرسیده به سخن ب

  خیانتپرهیز از . 2 -6

شود. آیات و احادیث زیادي در مورد ها در طول تاریخ محسوب میها در میان تمام انسانترین رذیلتخیانت از مذموم

 لَّغَ امبِ أتی لغلُی نم و لَّغُی نأَ یبِنَل انَکَ ام و«فرماید: کاران میاین عمل مذموم وجود دارد. خداوند در قرآن دربارة خیانت

یوم القیۀِام	ثُتُ منفسٍَ لُّى کُفّو ا کَمسبت و م لَهظلَا یت نخواهد کرد و هر کس خیانت کند روز و هیچ ییغمبري خیان« »ونَم

(آل  »رسد و به هیچ کس ستمی نخواهد شد.قیامت با همان خیانت بیاید و هر کس هر عمل به جا آرد به جزاي کامل آن می

  .)161 /عمران

- کتاب خیانت زنان دو پادشاهگیري این است. اساس شکل هاي بارز فکري در هزار و یک شبلۀ خیانت از ویژگیأمس

 اصلی زنان در این کتاب خیانت است.افتد به طوري که گویی ویژگی ها اتفاق میدر بسیاري از داستان امرزاده است. این 

گیرند. علاوه بر این، در طول آنها حتی اگر به قدرتی مافوق طبیعی هم دست یابند آن را بر ضد موجودات دیگر به کار می

یا » عبداالله فاضل«خوریم؛ خیانت برادر به برادر مثل: حکایت میها بارها به انواع مختلف خیانت براستانحکایات و د

، خیانت شکارچی به کسی که به او آب و غذا داده »حکایت بانو و دوسگ«مثل:  ؛، خیانت خواهر به خواهر»جوذر«حکایت 

، خیانت بازرگان به جانشاه در »حکایت غلام دروغگو«ند: ، خیانت غلام به ارباب مان»حکایت خیانت اعرابی«مانند: 

، خیانت پادشاه به وزیران مثل: »حکایت گمشدگان«، خیانت فرستادگان پادشاه به امینان مانند: »حکایت جانشاه و شمسه«

رفته است؛  شود و بارها از آن سخنو ... . اما آنچه از نظر همگان ناپسند شمرده می» زاده و شماس وزیرحکایت ملک«

 آن بود، نخواندى؟ که لوح در که آنچه و نشنیدى دختر وصیت طالب، مگر اى :گفت موسى امیر«خیانت در امانت است: 

  .)397: 3ج: 1387هزار و یک شب، ( »روا نباشد ودیعت،ه خیانت کردن ب .ردسپ ودیعته ب را پندها

  خردي و جهالتنکوهش بی. 3 -6

اندازد بلکه در مواردي باعث خسارت جانی و مالی به اطرافیان نیز انسان را به خطر می خردي و جهالت نه تنها خودبی

فرمایند: می (ع)ل و ظلمت تلقی شده است. حضرت علیشود. جهل در احادیث، شدیدترین نوع فقر، دشمن آدمیان، ذُمی

در کتاب هزار  .)1/39: 1363(ابن شعبه، » ترین گناهان اوستاش، در ردیف بزرگخبري انسان از عیوب اخلاقیجهل و بی«

هاي مختلف بازتاب داشته است. براي نمونه در حکایت و یک شب همواره این امر مذموم شمرده شده و در حکایت

آن جاي بلند برآمد و خود را از ه پس برخاسته، ب«دهد: خردي خود را به کشتن میجولا از روي نادانی و بی» بوزینه و دزد«

  .)47: 2: ج1387(هزار و یک شب،  »زمین انداخت. در حال، گردنش بشکست و هلاك شد.ه لندي بآن جاي ب
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کند و باعث هاي قصر را باز میخردي قفلپادشاه از روي نادانی و بی» تسلط اعراب بر اندلس«همچنین، در حکایت 

اسبان و اشتران سوارند ه د بدید که بدر قصر بگشود. در آنجا صورت عربی چن«شود: مرگ خود و از دست رفتن شهرش می

ها در کف دارند. و در آنجا کتابی یافت. در آن کتاب نوشته بودند که هر وقت این در گشوده شود، ها در کمر و نیزهو تیغ

  .)301: 2(همان، ج »ومی از عرب بدین ناحیه غلبه کنندق

  لوحیتقبیح ساده –گري نکوهش نیرنگ و حیله. 4 -6

شود و گر رو میگري در سراسر کتاب هزار و یک شب امري مذموم و ناپسند است. معمولاً دست حیلهحیلهنیرنگ و 

گري به کار رفته و امري پسندیده است در این کتاب به معنی چاره و چاره» حیلت«کند. البته موجبات مرگ او را فراهم می

دهد که براي ، آن دختر، برادر دلاك را فریب می»گوشبی«ایت و نباید آن را با نیرنگ اشتباه گرفت. براي نمونه در حک

در خانه رسید، دید که در باز است. نه ه چون ب«رود: انتقال اموال حمال بیاورد و در غیاب او تمام اموال را برداشته و می

(همان،  »او را فریب داده دانست که دختر، هاي حریر بر جا مانده.دختر برجاست و نه صندوق. اندکی اسباب خانه و پارچه

  .)164: 1ج

الدواهی با مکر و حیله ملک نعمان و شرکان را ذات» المکانملک نعمان و فرزندانش شرکان و ضوء«یا در حکایت 

دیدیم که گوشتش ریخته و استخوانهایش از هم پاشیده. ... و شما هیچ کس را در کشتن ملک نعمان تهمت مزنید. «کشد: می

سوي ملک شرکان نظر کرد. دید که او ه الداوهی بیدار بود. بذات« .)315: 1(همان، ج »ستکار ذات الدواهی اکه این کار، 

ه سنگ سیاهش زدي، سنگ بگداختی، از میان به زهر آب داده. که اگر به غرق خواب است. آنگاه برخاست و خنجري ب

  .)359: 1ج(همان،  »ان بیامد و سرش را از تن جدا کرددرآورد و بالین شرک

  نکوهش حسادت و بدطینتی. 5 -6

ها شده است. در اسلام حسادت از حسادت، رشک و بدطینتی از اموري است که باعث مرگ و نابودي بسیاري از انسان

ن بعد إِیمانکمُ ود کَثیرٌ منْ أَهلِ الْکتَابِ لَو یرُدونَکُم م«فرماید: شود. خداوند در قرآن میگناهان بزرگ و مهم محسوب می

 »شَیء قَدیرٌلّه بِأَمرِه إِنَّ اللّه علَى کُلِّ کُفَّارا حسدا منْ عند أَنفُسهِم من بعد ما تَبینَ لَهم الْحقُّ فَاعفُواْ واصفَحواْ حتَّى یأْتی ال

بسیاري از اهل کتاب آرزو دارند که شما را از ایمان به کفر برگردانند به سبب رشک و حسدي که در نفس خود بر ایمان «

شما برند بعد از آنکه حق بر آنها آشکار گردید، پس درگذرید تا هنگامی که فرمان خدا برسد و البته خدا بر هر چیزي قادر 

   )109/قرهب( »و تواناست.

هاي زیادي به کار رفته و سرنوشت بسیاري از قهرمانان را دستخوش حوادث کرده است. براي ر حکایتاین خصیصه د

کنند اش قصد جان او می، برادران آن پیر به خاطر حسادت و طمع در مال و دارایی»پیر دوم و دو سگ«نمونه در حکایت 

دند و در مالم طمع کردند و بکشتنم پیمان بستند. برادران بر من رشک بر«شوند. که توسط عفریتی تبدیل به دو سگ می

  .)15: 1: ج1387(هزار و یک شب،  »ه دریا انداختندکه من با دختر خفته بودم، مرا با او ب هنگامی

شوند: برند و عاقبت کار تبدیل به دو سگ میزاده رشک میخواهران بانو بر او و ملک» سگ بانو و دو«و یا در حکایت 

م و اکه من از جنّیانزاده را با من بدیدند، بر من رشک بردند و کینۀ مرا در دل گرفتند. .... بدانمن ملکچون خواهران «

ه کشتی اندر مال داشتی، همه را به کشتی رفتم و آنچه که به اژدها نیز از جنّیان بود. چون خلاصی مرا سبب شدي، من نیز ب

  .)77-76: 1(همان، ج »سگ سیاه کردم ه جادو، دوخانۀ تو گرد آوردم و خواهرانت را ب
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6- 6 . گوییدروغ و دروغذم  

دروغ و دروغگویی در تمامی جوامع در طول تاریخ امري مذموم و ناپسند بوده است. آیات و احادیث بسیاري در 

گویان را و برخورداري کمی است در دنیا دروغ«فرماید: نکوهش این عمل آمده است. خداوند درباره دروغ و دروغگو می

  ) 116نحل: »(ت.براي ایشان عذابی دردناك است در آخر

هاي هزار و یک شب بازتابی دوگانه دارد: گاهی دروغ و دروغگویی توجیه شده و گاهی آنقدر آن له در حکایتأاین مس

پیرمرد براي » غگوودرغلام «اند. براي نمونه در حکایت اند که تا پاي جان بر راستی و درستی باقی ماندهرا تقبیح کرده

کند و کنار میه اي را دیدند که مردم بناگاه پیر سالخورده«گوید که او دختر را کشته است: نجات جان داماداش به دروغ می

زند. دختر را من خویشتن بهتان میه نزد جعفر رسید، گفت: اي وزیر، این جوان تقصیري ندارد. به آید. چون بشتابان همی

  .)84: 1: ج1387ار و یک شب، (هز »امکشته

خلیفه گفت: راست گفتی. ولکن «گوید: خلیفه براي اینکه شناخته نشود به نورالدین دروغ می» دو وزیر«یا در حکایت  

طان بصره شد. و من سبب را با تو بازگویم. که من او در یک دبستان پیش یک آموزگار بودیم. او را بخت، یاري کرده، سل

  .)192: 1(همان، ج »دخدا مرا صیاد کر

غلام «هاي بسیاري بر زشتی و مذموم بودن امر دروغگویی تأکید شده است؛ براي نمونه در حکایت اما در حکایت

غلام سیاه بلند بالایی به از من بستد و ... به از من ربوده، «شود: غلام سیاه با دروغ خود باعث مرگ انسانی می» غگوودر

 »ماستمگري کشتهه یانم. چون سخن کودك بشنیدم، دانستم که غلام، بهتان گفته و من دختر را ببرفت. من از بیم مادر، گر

  .)86: 1(همان، ج

گوید که در ادامه دروغ او الدین به او دروغ میخادم از ترس خواجه شمس» الدیننورالدین و شمس«یا در حکایت 

گاه اند. آنن کار کنم. ... وزیر دانست که ایشان نزد طباخ رفتهخادم از بیم خواجه گفت: حاشا که من چنی«شود: برملا می

راستی گو. ه الدین گفت: اکنون سخن بکنیزکان را فرمود که خادم را بر زمین انداختند و او را بیازردند. پس از آن شمس

  .)113-112: 1(همان، ج »الرمان خوردیمدکان طباخ رفته، حبه خادم گفت: اي خواجه، ما ب

داند و خاصه از ملک ابریزه دروغگویی را ننگ می» المکانملک نعمان و فرزندانش شرکان و ضوء«همچنین در حکایت  

زادة که از همه ملوك برتر هستی. چون تو ملکه ست. خاصه با زادگان را ننگپس از آن گفت: دروغ، ملک«زاده: پادشاه

  .)231(همان:  »ز راستی سخن مگوب پنهان مکن و بجخود را پوشیده مدار و حسب و نس

شود، همواره دروغ برملا شده و علاوه بر رسوایی براي دروغگو در برخی از ها مشاهده میگونه که در این مثالهمان 

  شود.ها موجب مرگ دروغگو نیز شده است، و این گونه مذمت امر دروغگویی براي مخاطب نهادینه میحکایت

  مذمت حرص و آز. 7 -6

ها دائماً آماج گیريآفرین است و به همین سبب هنگام نتیجهطمع در جاي جاي این کتاب، همواره حادثه حرص و

مال موجب حرص و طمع  حب«دارد. به سخنی دیگر، گیرد و شنونده را از داشتن چنان رذیلتی بر حذر مینکوهش قرار می

مال سخت  سیار بازدارد و در مفاسد اندازد؛ زیرا که حبخواهد بود و مانع از قناعت که محمود است و حرص از خیرات ب

. )50: 1369(شیرازي،  »ل نتواند جمع کردن، در حرام افتدگردد، حرص و جمع آن زیادت شود و باشد که از وجه حلا

 رنج و زحمت ابدي است و آن کس که بیماري حرص بر جانش مستولی گردد، به فرمودند: حرص، مایۀ(ع) حضرت علی

هاي هزار به همین دلیل، حرص و طمع در بسیاري از داستان .)982: 1378(آمدي، و ذلت بزرگ دچار خواهد شد  خواري
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بار آزمندي براي خواننده مجسم و گیري و مضمون آن حکایت است تا از این طریق عواقب زیانو یک شب، محور شکل

  ملموس گردد. 

با خود  سندباد بحرى گفت که:«گوید: افتد با خود میمیبه ورطۀ بلا  وقتی او» دباد بحريسفر هفتم سن«براي نمونه در 

که مرا ها بر من از بسیارى طمع منست از آنکه این رنج سزاوارم تا من از طمع خود بازگردم. هرچه بر من روى دهد، گفتم:

  .)364: 3ج: 1387هزار و یک شب، ( »تمام نخواهد شد صرف کردن،ه شمر که بست بىا مالی

گرگ، سخن روباه قبول «فتد: شود که گرگ به دام بیحرص و طمع باعث می» گرگ و روباه«نمونه  دیگر در حکایت  

شکاف دیوار بیامدند. و روباه بایستاد و با گرگ گفت به انگورستان اند شود.  نزد هب کرد و طمعش بجنبید. در حال، برخاسته،

  .)25: 2(همان، ج »ه گودال اندر افتاددرون نهد. در حال به دیوار قدم بباغ آورده، خواست که از شکاف ه پس گرگ روي ب

پس موش در عاقبت کار فکر نکرد و «شود: حرص و طمع باعث کشته شدن موش می» سموره و موش«یا در حکایت  

میان کنجد داخل شد و خواست که از او بخورد. آن زن با چوبی که در دست داشت، او را بزد و ه خودداري نتوانست. ب

  .)36: 2(همان، ج »او طمع و غفلت از عاقبت کارها شدسرش بشکست. و سبب هلاك 

  بینینکوهش زودباوري و دهان. 8 -6

دارند و معمولاً انسان زودباور دچار ذر میبینی بر حهاي هزار و یک شب، همواره انسان از زودباوري و دهاندر حکایت

ومنْهم الَّذینَ یؤْذُونَ النَّبِی ویقُولُونَ هو أُذُنٌ قلُْ «فرماید: شود. خداوند در قرآن در نکوهش زودباوري میبلاهاي بسیاري می

و از ایشان « »لَهم عذَاب أَلیم للَّذینَ آمنُوا منْکُم والَّذینَ یؤْذُونَ رسولَ اللّهویؤْمنُ للْمؤْمنینَ ورحمۀٌ  أُذُنُ خَیرٍ لَّکُم یؤْمنُ باِللّه

گویند: او زود باور است بگو: گوش خوبی براي شماست، به خدا ایمان دارد و دهند و میکسانی هستند که پیامبر را آزار می

اند رحمتی است. و کسانی که پیامبر خدا را آزار شما که ایمان آورده کند، و براي کسانی از[سخن] مؤمنان را باور می

  )61/ (توبه »ت.رسانند، عذابی پردرد[در پیش] خواهند داشمی

با گریه و زاري عجوز، » دختر تازیانه خورده«براي نمونه در حکایت  این خصیصه در چند حکایت نکوهش شده است؛

و گفت: نزد من دختري هست یتیم که امشب بهر او بساط عیش فرو «کند: ر میخورد و سخنان او را باودختر فریب می

ی. این بگفت و بسی لابه کرد و پاي مرا ست آورده، امشب در آن بزم حاضر آیده خواهم که دل او را بام. همیچیده

: 1387(هزار و یک شب،  ...» ببوسیده، بگریست. مرا دل بر او سوخت. خویشتن را بیاراستم و با تنی چند از کنیزکان برفتم

  .)78: 1ج

و ناچاري  المکان از روي سادگیبدوي، ضوء» المکانملک نعمان و فرزندانش شرکان و ضوء«همچنین، در حکایت  

نج تن از ایشان بمرد و پبدوي گفت: اي دختر، مرا شش تن دختران بودند. «خورد: کند و فریب میمیداستان بدوي را باور 

ایشان ماده است. من خواستم از تو بپرسم که مردم این شهر یا غریب هستی. بلکه ترا نزد او برم تا همدم و مونس تر کوچک

   .)259: 1(همان، ج »گردد و حزن خواهران فراموش کند تو مشغوله او شوي و او ب

  گیري. نتیجه7

ین کتاب نه تنها براي سرگرمی و نجات جان رسیم که اهاي هزار و یک شب به این نتیجه میبا تأمل و تعمق در حکایت

کردند که به مرور زمان با طرح داستان در داستان، به ابعاد ها هدفی تعلیمی را دنبال میشهرزاد بوده، به نوعی این حکایت

اقعیت به ها با تلفیق افسانه و جهان متافیزیک با تاریخ و واند. سازندگان این حکایتآموزشی و تعلیمی بیشتر نزدیک شده

دنبال آموزش، تربیت، تهذیب و تزکیه جامعه بشري بودند. در کتاب هزار و یک شب، رذایل اخلاقی و محاسن اخلاقی 
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در تأکید فضائل و  %27/67یعنی  ؛مورد 296که، در مجموع پنج جلد کتاب هزار و یک شب، شوند، به طوريتوأمان دیده می

  در نکوهش رذایل و صفات ناپسند است. %73/32یعنی  ؛مورد 144صفات پسندیده و 

مورد و  32، پشیمانی و اعتراف به اشتباه %83/11مورد و  35از میان صفات پسندیده، توصیۀ به سخاوت و بخشش با 

، غریب نوازي و حرمت %09/07مورد و  21، تأکید بر راستی و صداقت % 44/08مورد و  25، حرمت قول و پیمان 81/10%

، صبر و شکیبایی %08/06مورد و  18، تأکید بر مشورت %41/06مورد و  19، تأکید بر رازداري %09/07مورد و  21مهمان 

، تربیت و آموزش %74/05مورد و  17، تلاش براي رسیدن به مقصود %74/05مورد و  17، قدرشناسی %08/06مورد و  18

 12، عفت و نجابت %07/04مورد  14رزق مقسوم ، %06/05مورد و  15، تأکید بر زیرکی و تدبیر %06/05مورد و  15فرزند 

به ترتیب بیشترین و کمترین کاربرد را   %02/02مورد و  6، و قناعت %71/03مورد  11، عفو و بخشش %05/04مورد و 

  اند.داشته

مورد  24همچنین در میان رذایل و صفات ناپسند، به ترتیب از بیشترین بسامد به کمترین، بدي و تأکید بر تاوان بدي با  

- ، نکوهش نیرنگ و حیله%19/13مورد و  19خردي و جهالت ، نکوهش بی%27/15مورد و  22، نکوهش خیانت %66/16و 

، نکوهش %5/12مورد  18، نکوهش دروغ و دروغگویی %19/13مورد و  19، نکوهش حسادت %19/13مورد و  19گري 

  گیرند. قرار می %16/04مورد و  6بینی و زودباوري دهن

دهد، کتاب هزار و یک شب، بیش از آنکه به رذایل اخلاقی بپردازد، بر فضایل گونه که آمار و ارقام نشان میهمان

هاي نیکو در قالب داستان، خود به خود رذایل اخلاقی در آموزهها و اخلاقی تأکید کرده است؛ زیرا با توصیۀ به منش

آموزیم که سخاوت و بخشش سرانجام موجب ها میشوند. به طور کلی، ما در این حکایتمخاطب اصلاح و محو می

شود، در حالی که خساست و امساك موجب خواري و شکست است. حرمت به قول و پیمان و سربلندي و عافیت می

کند در حالی که شکستن عهد و پیمان موجب رنج و عذاب علاوه بر جنبۀ تقدس آن، رسیدن به مقصود را سهل می رازداري

شود. راستی و صداقت رستگاري انسان را در پی دارد در حالی که دورغ و خیانت عاقبتی جز شکست و انسان می

همواره نکوهش شده است. انسان براي رسیدن به گري و نیرنگ توأم با شکست است و سرافکندگی ندارد. حسادت، حیله

هدف باید تلاش و کوشش کند و رنج و عذاب زیادي متحمل شود. هر کسی عاقبت باید تاوان اعمال بد یا خوب خود را 

عقلی بنابراین بهتر است کار نیکو کند. انسان باید قدرشناس باشد و به رزق مقسوم خود قانع باشد؛ زیرا طمع و بی .بدهد

اندازد. انسان باید در مصائب شکیبا باشد و با تدبیر و زیرکی خود را نجات دهد. همواره انتقام مواره انسان را در مهلکه میه

کید شده است. هر چند کتاب با خیانت شروع شده است اما در اکثر نکوهش شده و بر بخشندگی و عفو تأ جوییو کینه

    ها بر عفت و نجابت تأکید شده است.حکایت
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